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  طرح مسئله
و در حكم بيان، تفسير و تفصيل مجملات حديث، دومين منبع شناخت دين پس از قرآن، 

 .اند(ص) و معصومين(ع) سخنان بسياري درباره جايگاه حديث، فرمودهاكرم پيامبر باشد.قرآن مي
كثرت اين سخنان، نشان دهنده اهميت حديث، توجه و دقت در حفظ آن است. مسلمانان از 

اند؛ چرا كه حديث در سنت اسلامي ن، به حفظ و نقل احاديث اهتمام داشتهصدر اسلام تاكنو
تفسير قرآن و حتي تاريخ است؛ ولي با توجه به منع  اخلاق، همواره منبعي اساسي براي فقه،

يري سنت، سير كتابت با تأخكتابت حديث از جانب خلفا به مدت تقريباً يك قرن در بين اهل
   شد.د و بيش از يك قرن، مواد حديثي به شكل شفاهي منتقل ميصد ساله از شيعه شروع ش

بلكه تمايلات و  در اين دوره، كيفيت نقل حديث صرفاً متأثر از حافظه ناقلان نبود،
بخشيد. اين بدان معناست كه، تحولات جامعه مي وسوسمتهاي پنهان نيز به آن ورزيغرض

 ي فهم و نقل ناقلان نسبت به رواياتي كه دريافتاسلامي شرايطي پديد آورده بود كه بر چگونگ
ي هاگذاشت و از سويي ديگر منازعات سياسي، عقايد عامه مردم و شعبهكردند، تأثير ميمي

در سند احاديث مهيا  يكاردستمختلف مذهبي موجود در جامعه، زمينه را براي تدليس و 
رد. ها به طريقه علمي جلوگيري كابسامانياز اين نكه خليفه، عمربن عبدالعزيز اين ساخت؛ تامي

ولي تبعات عدم كتابت قرن اول، در نقل وي دستور داد تا احاديث نبوي جمع و تدوين شود، 
 كتبي نيز تأثير گذاشت.

ها تأثيرگذار بوده كردند، بلكه نظرات حاكمان و مردم بر آنمحدثان در خلأ زندگي نمي
ادات شدند و با انتقام حفظ قدرت، با مخالفانشان درگير مي، هميشه در مقسويكاست. حاكمان از 

آوري هاي سياسي در دوران كتابت و جمعاين مخالفت كردند.ها برخوردي جدي ميو مخالفت
يثي حد ،كرد، تا از راويان ضد نظاماحاديث، تأثير بسزايي داشت و ناقلان احاديث را محدود مي

  ام راوي مذكور طفره بروند. از ذكر ن ايگونهبهنقل نكنند يا 
شنوندگان حديث، برخي شيوخ حديثي را به دلايلي  عنوانبهاز سويي ديگر، مردم عادي نيز 

دادند. گرچه مبحث تدليس يكي از مباحث پسنديدند و به احاديث ايشان، گوش فرا نمينمي
است؛ ولي در اين هايي نوشته شده مدلسّان كتاب حالشرحالحديث است و در مورد ةدانش دراي

اي نشده است. هاي برخي از محدثان به سمت تدليس، اشارهها، به بررسي علل انگيزهكتاب
نسبت به تدليس شده است، مدلسّان آن را،  الحديثدرايةهايي كه در كتب رغم مذمتعلي

ش وكاري دانسته و احاديثي كه شيوخ حديثي منفور داشت را، به گمخفي هرگونهراهكاري براي 
  رساندند.ديگران مي
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هاي اي از دشوارياين مقاله، با بررسي اوضاع سياسي در زمان ناقلان حديث و بيان گوشه
  مدلسّان دارد. ها و مردم برايشان، سعي در بيان تأثير حكومت

  تحقيق نهيشيپ
 تدريبهايي چون در كتاب الحديثدرايةگرچه تدليس، يكي از محورهاي مباحث دانش 

نيز  است و المغيث، نخبه الفكر، الكفايه في علم الروايه و معرفه علوم الحديث فتح الراوي،
 تعريف اهل التقديس بمراتب«حالي از مدلسّان و آمار ايشان به نگارش آثار مستقلي چون؛ شرح

در  هاي اخير نيز كتبيبوده است و در دهه» تبيين لاسماء المدلسين« و» موصوفين بالتدليس
 التدليس و«از عبدالماجد الغوري؛ » التدليس و مدلسون«باره به چاپ رسيده است. مانند؛ اين

التدليس في الحديث حقيقته و اقسامه و احكامه «از حماد بن محمد انصاري خزرجي؛  »مدلسون
ود به هاي خاز مسفر بن عزم االله دميني. همه اين نويسندگان، در كتاب» و مراتبه و موصوفون به

، اند و اساس كارشان توصيف و گزارشبندي تدليس، انواع مدلسّان و معرفي ايشان پرداختهستهد
  بوده است.

جنبه نوآوري اين مقاله در اين است كه از جريان توصيفي و گزارشي قدما و نويسندگان 
ست يده اباره رسفرض و مواد خام استفاده كرده و به بحث تحليلي در اينپيش عنوانبهپيشين، 
  اي از جريان تدليس را بررسي نموده كه تاكنون بدان پرداخته نشده است. و جنبه

  »تدليس«شناسي مفهوم. 1
آن شده  جا بحثي از، تفسير و تبيين نشده است و هر»ستدلي«ي، الحديثدرايةهاي در كتاب

: ر.ك نمونه عنوان(به .است تعريف شده» حديث مدلّس«يا فقط انواع آن ذكر شده و يا اساساً 
و خطيب بغدادي،  232-231صص، 1تا، ج؛ سيوطي، بي112-103صص تا،بيحاكم نيشابوري، 

  ). 371-355صصق، 1409
شود كه در سند حديث، عيبي بوده باشد و حديث مدلسّ، در اصطلاح به حديثي گفته مي

توان با توجه ). واژه تدليس را، مي417، ص1ج تا،بي يا در سند چيزي افتاده باشد(هروي قاري،
  ه؛ است، چنين تفسير و تبيين كرد ك يكارپنهانبه وجه شبه، بين معناي لغوي و اصطلاحي كه 

آگاهانه و فريبكارانه راوي كه به انگيزه پنهان كردن  تلاش عامدانه، گونههربه «
هاي به دست آوردن آن انجام شود، تدليس هاي موجود در سند حديث يا روشكاستي

  ). 26ص ،1381(رستگار، » شودگفته مي
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 اندواكنش دانشمندان حديثي نيز به اين پديده، ناخوشايند بوده و آن را بسيار مذمت كرده
) و آن را نوعي خيانت 145 -143صص ق،1408و جبعي عاملي،  227، ص1تا، ج(سيوطي، بي

  ).375، ص1تا، ج(صنعاني، بي انددر حق مخاطبان، دانسته

 گيري تدليسشكلدر  وضعيت سياسي جامعه تأثير. 2

ا در رگيرند و نظرات و فشارهاي حكّام، ايشان ها تأثير ميبديهي است كه مردم از حكومت
براي نمونه: ر.ك: ( گرددها ميدهد و طبق گفته قرآن، حتي موجب ضلالت آنتنگنا قرار مي

 ندشو)؛ و در روز قيامت، هر گروه با امامشان به پيشگاه الهي، فراخوانده مي41:و قصص 257:بقره
زيستند يقشري از جامعه، كه بين همين مردم م عنوانبهدر اين ميان مدلسّان  .)71:اسراءر.ك: (

هاي موجود و گفتند؛ گاه براي فرار از فشارهاي حكّام، اختناقو تحت نظر حكام، حديث مي
زدند و آن را، راهي براي پذيرفته شدن احاديثي كه مظلوميت مردم عادي، دست به تدليس مي

هايي از هنمون پردازيم و در ادامه،، ابتدا به بيان اين فشارها مينجايادانستند. در كردند، مينقل مي
  كنيم.مثال ذكر مي عنوانبهها را گونه تدليساين

(ص)، سياست منع كتابت حديث، از طرف عمربن خطاب، آغاز گرديد اكرم پس از پيامبر
، 5م، ج1968و شمار زيادي از احاديث نبوي، در آتش سوزانده شد(ابن سعد كاتب واقدي، 

ارزه كردند، مبنوشتند و يا بين مردم بيان ميا مي). در اين دوران، با اصحابي كه حديث ر188ص
، 7ج ق،1405خوردند(ذهبي، شدند و برخي تازيانه ميخليفه در بند مي فرمانبهبرخي  .شديم

دادند و بسياري از احاديث، فراموش ن خليفه گوش فرا). بسياري از اصحاب، به فرما206ص 
مردند. با روي كار آمدن عمر بن عبدالعزيز، ها شد. همچنين بسياري از اصحاب در اين سال

) اين فرمان، 436، ص26و ج 82، ص13ج ق،1400 فرمان رسمي نوشتن حديث، ابلاغ شد(مزي،
در دوران عباسي ادامه داشت و كار چنان گسترده شد كه در مجلس حديث سليمان بن حرب، 

، 11ق، ج1400ن برسد(مزي، كردند، تا به گوش همه شاگرداسه مستملي سخنان او را تكرار مي
  ).387ص

داد؛ قرار مي از سويي، اختناق موجود در جامعه، مردم عادي را بيش از ديگران تحت فشار
ي حكومت، از هيچ تلاش داشتننگهشان تعريفي نداشت و براي راضي تمردمي كه وضع معيش

ان ش، خانه و كاشانهكردند تا زن، فرزندانپوشيدند. حتي گاه، دين خود را پنهان ميچشم نمي
 واكنش مثال عنوانبهد اهداف حكّام، همين مردم بودند. سالم بماند. گاه، يكي از ابزار پيشبر

ق، 1405(ذهبي،  برداو را تا پاي دار پيش مي ،هاي مردم نادان، در برابر انديشه يك محدثتوده
  ). 159، ص9ج
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برخلاف نظرات حكام، قدمي  توانستندمي محدثان، عضوي از همين جامعه بودند و تا
ن است دهنده ايش گرفتند، نشانداشتند. روش برخوردي كه برخي از محدثان با خلفا پيبرنمي

برخي از محدثان گفتار و كرداري مصلحانه و نرم با سياستمداران عصر خود داشتند(ابوزهره،  كه
ث، تا امويان بر سر كار يك استاد حدي عنوانبه) به طوري كه مالك بن انس، 54-53صصتا، بي

 356، ص 6ق، ج1405بودند، از امام صادق(ع) روايت نكرد تا عصر عباسيان فرا رسيد(ذهبي، 
  ).76، ص5ج ق،1400 و مزي،

 داد، به طوريو شيعيان را تحت فشار قرار مي ت(ع)بيوضع جامعه آن روز بيش از همه، اهل
قات كرد، به امام سجاد(ع) گفت: چگونه ملاكه وقتي مكحول در شام، علي بن الحسين(ع) را 

   گذراني؟ امام(ع) فرمود:مي
كشند و زنانمان را به اسارت فرعون، فرزندانمان را مياسرائيل در ميان آلمانند بني«

ُونَ أبَنْاءكَُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءكَُمْ وَ في«برند و اين، بلاي بزرگي است مي ذلِكُمْ بَلاءٌ  يذَُبحِّ
  ). 84، ص45ق، ج1403)(مجلسي،49 :بقره»(مِنْ رَبِّكُمْ عَظيم

بيت پيامبر(ص)، چه ها و ممنوعيت نشر فضايل حضرت علي(ع) و اهلهمه اين سركوب
  شد. ها، انجام ميقدرت آندر زمان معاويه و چه در زمان خلفاي بعدي، به منظور حفظ 

هاي مردم اميدي به آينده روشن، ايجاد شد. ابوالعباس عباس، در دلبا روي كار آمدن آل
نخستين خليفه اين خاندان، با سخنراني خود، كه در نخستين روز آغاز به كار در كوفه  سفاح،

)؛ اما خلافت كوتاه مدت 270، ص3ج ق،1403 ايراد كرد، نور اميد را آبياري نمود(مسعودي،
بيت رسول خدا(ص) خواهي از اهلساله او، كه با كشتار بدخواهانه از آل اميه، به بهانه خونچهار 

سال حكومت خونين  22) در ادامه جاي خود را به 271، ص3ق، ج1403گذشت(مسعودي، 
  ). 366، ص3ج ق،1403 اش، ابوجعفر منصور داد(مسعودي،برادر ناتني

ان بود. مردم عامه نيز، تابع حكّام خود، از شيعيان در دوران تابعيان، جو حاكم، عليه شيعي
كردند. بعد از شهادت حضرت علي(ع)، عملكرد سياسي حكّام براي شيعيان چنان بود دوري مي

ديدند؛ بريدن دست، برداركردن و گردن زدن افراد با كمترين كه، سايه مرگ را بالاي سرشان مي
گرفت و كار تا جايي پيش رفت كه اتهام زنادقه و گمان به شيعه بودنشان، بدون درنگ انجام مي

  ).502، ش 283ص ق،1409ديني، بهتر از اشتهار به تشيع بود(طوسي، بي
هاي سو درهاي نقل حديث را باز گذاشتند و از سويي نظارت كامل بر نوشتهحكّام، از يك

حكام تناقض نداشت،  محدثان و ديگر علما داشتند. در اين ميان، احاديثي كه لزوماً با مواضع
امكان نقل داشت. مدلسّان با در نظر گرفتن اوضاع، احاديثي كه داراي شيخ حديثي منفور حكّام 

  كردند.بود را، با دستاويز تدليس شيوخ، بيان مي
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  هايي از تدليس با رويكرد سياسينمونه. 2-1
  ؛، بر دو گونه استهايي كه عاملش سياست باشدتدليس
تدليسي كه شيخ حديث به كنيه يا با وصفي كه شناخته شده نباشد،  ؛تدليس شيوخ الف)
  )228، ص 1تا، جبي(سيوطي، ناميده شود
ان لذا راوي د؛نها مشكل داربا بعضي از نام از آنجا كه حاكمان سياسي؛ تدليس سكوتب) 
 كهن، يا اي»حدثنا«ند و بگوي كنندحذف را  يا به طور كامل نام راوي مزبور بايستمي حديث

كه اين كار تدليس سكوت و يكي از اقسام  چنين نقل كرده است،» فلان«نند و بگويد سكوت ك
، 3، ج1382؛ ذهبي، 227، ص1ج تا،؛ سيوطي، بي202ق، ص1424سخاوي، ( تدليس است

  ). 214ص
ها، امبيت(ع) و بعضي از نعباس، نسبت به اهلاميه و بنيهاي خشن خلفاي بنيگيريموضع
رغم ناپسند بودن تدليس، براي بيان احاديث، داد، تا عليدر شرايط سختي قرار مي محدثان را

هاي روي به مخفي كاري بياورند و به اين طريق احاديث را به گوش آيندگان برسانند. از نمونه
  توان به موارد ذيل اشاره كرد: ها، ميگونه تدليساين

  مردي به حسن بصري گفت: )1
كند كه تو بغض شيعه را داري؟ پس او گريه همانا شيعه گمان مياي ابا سعيد، «

چون تيري ديروز، مردي از شما جدا شد كه هم« كرد و سرش را بالا آورد و گفت:
امتي كه  - از طرف خداي عزوجل به سوي دشمنتان انداخته شد، خداي اين امت

ت رند، قراببه خاطر قرابتي است كه با حضرت رسول دا - داراي شرف و فضلند
، 42ج ق،1403 .(مجلسي،»شودو نزديكي كه از امر خداست و غفلتي از آن نمي

  ).144ص
د دانكند و او را مانند تيري ميحسن بصري در اين سخنان، اشاره به حضرت علي(ع) مي
ي خواست حديثاميه، هرگاه ميكه، به سمت دشمن انداخته شده است. حسن بصري، در زمان بني

وي، در آن زمان از دست حجاج متواري بود ». قال ابو زينب«گفت: علي(ع) بگويد، مياز امام 
  ).144، ص42ج ق،1403 شد(مجلسي،و از شيعيان امام علي(ع) محسوب مي

 حسن بصري، در جايي ديگر، در جواب يونس بن عبيد كه از او پرسيد:  )2

ابعيان كه تو جز تالله [با آناگويي: قال رسولاي ابا سعيد، تو هنگام نقل حديث مي«
هستي و بايد با واسطه صحابه، از پيامبر(ص)، نقل حديث كني] و رسول خدا(ص) 

زاده! چيزي را از من پرسيدي كه ديگران اي برادر«اي؟ پاسخ داد: را هرگز نديده
دادم، اند و اگر جايگاهت نزد من مشخص نبود، پاسخت را نمياز من نپرسيده
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بن يوسف  مان حجاج[ز دانيكنيم كه خودت مياني زندگي ميراستش ما در زم
شنوي، از زبان علي بن ابي مي» قال رسول االله«چه از من با رتو بدان، ه. ثقفي]

توانم نام علي(ع) كنم، كه نميطالب(ع) است، اما چه كنم كه در عصري زندگي مي
 ).144ص ،6ق، ج 1400مزي، »(را ببرم

برخي ديگر از محدثان در هنگام نقل حديث از شيخ حديثي كه مخالف حكّام بود، بدون ) 3
  فرمايد:باره مي). امام باقر(ع) در اين286، ص2ج ق،1421 مؤيدي،»(قال الشيخ« گفتند:ذكر نام مي

ها كه شوند، چه آناميه، در روز قيامت به صورت امت واحدي مبعوث ميبني«
ها ملحق بشوند، جز كسي كه به ها كه بعداً به آنپيوستند و چه آن هاقبلاً به آن

خدا پناه ببرد و آن كسي كه به خاطر نام حضرت علي(ع) كشته شود. در آن دوران، 
ما كردند و علبسياري به جاي تبركّ به اين نام، هنگام ناميدن، عليّ را، مصغرّ مي

داشتند تا عليّ را، مخفي مي كردند و نامنام او را به صورت فصيح بيان نمي
  ). 286، ص2ج ق،1421 مؤيدي،»(كننده، مشخص نشودشان براي سوالمذهب

شد و نوعي تقيّه است؛ ولي بايد در اين روش، براي حفظ ضرر و زيان خلفا استفاده مي
دند، براند، در صورتي كه از تدليس نيز بهره ميكردهنظر گرفت كه اين افراد، در واقع تقيّه مي

البته اين روش، تا زماني كه براي مخفي نگاه داشتن نام شيخ حديث و از ترس جان باشد، زير 
  گيرد؛ چرا كه، تدليس بين محدثان، عملي ناپسند بوده است.مجموعه تقيهّ قرار مي

گفت كرد، نميعلي(ع) ياد ميامام درباره ابوعبداالله مكحول شامي آمده است كه، وقتي از  )4
). مكحول شامي، بدون 353، ص11ج ق،1422 ،مغلطاي بن قليج»(ابو زينب« گفت:لكه ميعليّ، ب

نيه ، ك»ابوزينب«است، از » ابوتراب«و » ابوالحسن«هاي مشهور امام علي(ع) كه، نام بردن از كنيه
غير مشهور امام در كلام خود استفاده كرده است و اين امر، براي بازگو نكردن نام شيخ حديثي 

  آيد.ه خوشايند خلفا و حكّام نبوده، نوعي از انواع تدليس، به شمار ميك
كه نامي از امام علي(ع) ببرد، با حذف نام ايشان، مستقيم از ابن سيرين، به جاي اين )5

). ابن سيرين، 349، ص25ج ق،1400مزي،»(قال رسول االله«گفت: كرد و ميپيامبر(ص) نقل مي
 داشت. با حذف امام علي(ع) حساسيت خلفا را از سند حديثش، برمي

سو با مذموم بودن آن روبه رو كند؛ چرا كه از يكو ميآيندگان را با تناقض روبه ر تدليس،
ا توان پذيرفت. بهستند و از سويي ديگر، با نگاهي مصلحانه، برخي از احاديث مدلسّان را مي

  1.انددقت در كتبي كه اسماء مدلسّان را جمع آوري كرده
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ي ثقه ها، افرادول آنكنند؛ كه دو مرتبه ابندي ميرا در ذيل پنج مرتبه، تقسيم اين افرادنام 
ن در اين كنند و شايسته نيست نامشاحجر، به ندرت تدليس ميو ثبت هستند، حتي به گفته ابن

  ).15-13ق، ص1403حجر، بندي، قرار گيرد(ابنتقسيم
 گيرند. نگاه به اينبر ميم كل نفرات را، درسويكنفرند و بيشتر از  66اين افراد، حدودا 

ه انگيزه و هدف راوي از ذكر حديث مدلّس، راه را براي پذيرش يا عدم بندي و توجه بتقسيم
كه حتي انتقاد دانشمندان حديثي از تدليس شيوخ، شدت  ايگونهبهكند؛ تر ميپذيرش، روشن

اند(جبعي كمتري در مقايسه با تدليس اسناد دارد و تدليس شيوخ را داراي كراهت كمتري دانسته
   ).145 -143صصق، 1408عاملي، 

نگاه به تدليس راويان با انگيزه سياسي، كه با مخفي نگاه داشتن شيخ خود براي حفظ از 
كه  شودشده است، شايد تند و خشن نباشد؛ ولي با ادامه بحث، روشن ميضرر و زيان انجام مي

آيند مردم و كسب مقبوليت عامه، انجام هميشه اين روش، قابل دفاع نبوده و گاه براي خوش
  ده است. شمي

  گيري تدليس در نقل حديثشكل عقايد عامه برتأثير . 3

رغم نگاه نگاهي پست بود و علي 2،(مسلمانان غير عرب) نگاه مردم عرب به موالي
ها و حكم تساوي بينشان، با ايمان آوردن بسياري از مردم غير آميز اسلام به همه انسانمسالمت

اسلامي مواجه شدند و رفتار زمامداران خلافت با ايشان، عرب به اسلام، موالي با رفتاري غير 
  غير از حكم اسلام بود.

در عصر اموي، موالي ذليل، خوار و خدمتگزار عرب بودند و در حقيقت امويان با تعاليم 
اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة«فرمايد: كردند؛ زيرا خداوند مياسلام مخالفت مي )؛ ولي ايشان 10: حجرات»(إِنمَّ

  گفتند: بر مسلمانان غير عرب مباهات كرده و مي
نه تنها ما شما را از بردگي و اسارت آزاد كرديم، بلكه از پليدي كفر و شرك «

نجات داده، مسلمان كرديم و همين كافي است كه از شما برتر باشيم، ما شما را 
، 4، ج1333(زيدان،  »با شمشير سعادتمند كرديم و با زنجير به بهشت كشانديم!

  ). 71ص
شمردند و از رفت و آمد و معاشرت با اميه، استخدام موالي را براي خود ننگ و عار ميبني

، 1354دانستند(ممتحن، كردند و مراوده با موالي را دليل پستي و رذالت ميآنان، اجتناب مي
، كرامت عرب بر كردند و علت آن را). اعراب، از وصلت با غير عرب، خودداري مي146ص

  ).406، ص4تا، جدانستند(عليّ، بيها ميعجم و برتري و علوشان بر آن
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كردند، در يك ها را صدا نميگاه با كنيه آنخواندند و هيچاعراب، موالي را با نام و لقب مي
توانست همراه ديگران بر جنازه مرد، مولا نميكردند و اگر عربي ميصف، با موالي حركت نمي

م نشاندند تا مردنماز بگزارد، هنگام مهماني، مولا را اگرچه افضل و با تقوا بود، سر خوان نمياو 
  بدانند كه او عرب نيست. 

د: چه پرسيديد، مياي را ميهمين كه جنازه نافع بن جبير شافعي، از تابعان نامي،«
كي كم يگفت: افسوس كه از قوم من گفتند: از قريش بود، ميكسي بود؟ اگر مي

د: گفتنوطنم مرد و اگر ميگفت: افسوس همگفتند: عرب بود، ميشد و اگر مي
برد، خواهد ميكالاي خدا است، ميگفت: يرعرب) بود، با خونسردي ميمولا(غ

  .)73، ص4، ج1333(زيدان، .»گذاردخواهد ميمي

  . نقش موالي در ايجاد تدليس در حديث3-1
ين اجتماعي و سياسي، در فراگيري علم و دانش از سردمداران موالي به رغم جايگاه بسيار پاي

هاي ايشان در فقه و حديث بسيار برده هاي آن زمان، پيشتاز بودند. نامبودند و در همه دانش
ها، حسن بن ابي الحسن، محمد بن سيرين در بصره، عطا بن ابي رباح، شد و از جمله آنمي

بن يسار در مكه، زيدبن اسلم، محمد بن منكدر، نافع بن مجاهدبن جبر، سعيد بن جبير، سليمان 
ان و طاووس بن كيس ابي نجيح، ربيعه بن ابي عبدالرحمن و ابن ابي الزناد در مدينه، ابن منبه،

فرزندش عبداالله در يمن، عطاء بن عبداالله در خراسان، مكحول در شام، ميمون بن مهران در بين 
  ).354، ص2ج ق،1995ن ابي سليمان در كوفه بودند(حموي، النهرين و حكم بن عتيبه و عمار ب

جايگاه والاي علمي موالي، با توجه به نگاه مردم عرب به ايشان و عقايدي كه از طرف نظام 
هاي شد و اين دليلي بر اين بود تا، نامگشت، ناديده گرفته ميحاكم در اذهان مردم ترزيق مي

ه نيابد و يا اگر نامي از ايشان قرار است بيايد، با تدليس هاي حديثي راموالي دانشمند در كتاب
  3.همراه شود

حديثي كه به زبان عربي است را از  عجمه و گنگي زبان موالي، دليل ديگري بود تا راويان،
ند را، گفتمي» لحن«هاي گفتاري كه در اصطلاح گونه لغزشزبان، نقل كنند و اينزبان يك عرب
كرد؛ شان كم مييافت از ارزش حديثيهاي گفتاري كه به حديث موالي راه ميبپوشانند. لغزش

 گرفت؛حديث را از او ياد مي -برده عبداالله بن عمر–ي نمونه، زهري، به خاطر اهميت نافع برا
كرد(ذهبي، زبان به نام سالم بن عبداالله بن عمر، معرفي ميولي ناقل احاديثش را يك عرب

  ). 98، ص5ج ق،1405
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دريافت كه توان كند، ميهمچنين از پاسخ زهري به اين سوال كه چرا از موالي روايت نمي
گفت(ذهبي، نژاد بودند، حديث مياو تا امكان داشت از زبان فرزندان مهاجر و انصار كه عرب

). در مورد مكحول شامي نيز، همين تدليس بيان شده است كه او به جاي 364، ص5ق، ج1405
يث ه احادگونكرد و اينبرد وحديث نافع رابيان ميرا مي» سالم«را ببرد، نام » نافع«اين كه نام 

  يابد.ها، راه ميبسياري از زهري، از قول سالم بن عبداالله بن عمر، به كتاب
دليل پنهان كاري اين راويان؛ چه موالي بودن خود راوي بوده و چه لهجه گنگ آنان بوده 

و  لغت عرب نژاد عرب، ، در هر صورت از عقيده مردم، مبني بر برتري عرب،باشد، اين تدليس
  ر موالي بوده است.نسب عرب، ب

  سازي حديثانبوه. نقش عامه در 3-2
(ص)، در بين مردم داراي نفوذ اجتماعي بالايي بود و مردم، كسي كه اكرم سخنان پيامبر

گاه كميّ دانستند و اين نتر به سخنان پيامبر(ص) ميكرد، آگاهنقل ميرا حديث بيشتري از ايشان 
ون دقت در كيفيت نقل، سازي احاديث بدوي انبوهمردم به حديث، برخي از محدثان را به س

شان نزد مردم به هر دستاويزي متوسل برخي از محدثان، براي حفظ مقبوليتداشت. وامي
هاي پيش روي ايشان بود و با مخفي كردن طرق نقل ترين راهشدند؛ تدليس، يكي از مهممي

مار احاديث خود را بالاتر شيوخ، آحديث و تغيير كنيه شيخ حديث يا حتي حذف برخي از 
يد، بقيّه بن الول .است» بقيّه«هاي اين مدلّسان، سخن اسحاق بن راهويه در مورد از نمونه بردند.مي

  گويد: چنين مي
ئٍ لا تحَْمِدُوا إِسْلامَ امْرِ «ابو وهب اسدي از نافع از ابن عمر از پيامبر(ص) نقل كرد: «

؛ در اين حديث، امري مخفي وجود دارد؛ سند حديث در »حَتىَّ تَـعْرفُِوا عُقْدَةَ رأَيِْهِ 
گونه است كه، عبيداالله بن عمر از اسحاق بن ابي فروه از نافع از ابن ينبدواقع 

. ابو وهب، »لا تحَْمِدُوا إِسْلامَ امْرئٍِ حَتىَّ تَـعْرفُِوا عُقْدَةَ رأَيِْهِ «عمر از پيامبر(ص) فرمود: 
اش عبيداالله مان اسدي است، و بقيهّ بن الوليد، كنيهكنيه عبيداالله بن عمر است كه ه

و نسب وي، اسدي است. هنگامي كه اسحاق بن ابي فروه، از وسط سند حذف 
   ).96، ص1389 (عراقي، »شودد، حديث به سوي او هدايت نميشو

در اين حديث، بقيّه بن الوليد از تدليس شيوخ، براي مخفي كردن تدليس اسناد خود، استفاده 
  رده است.ك

  :كند كهدر نمونه ديگر، خطيب، از عبداالله بن مبارك نقل مي
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: بله، او شناسي؟ گفتبه شريك بن عبداالله النخعي گفتم: آيا اباسعد البقال را مي«
شناسم، من براي او از عبدالكريم جزري از زياد بن ابي الاسنادي ميرا به عالي

عود، حديث نقل كردم كه رسول مريم از عبداالله بن معقل از عبداالله بن مس
عبدالكريم و زياد بن ابي مريم را رها  پس او مرا،». الندم التوبه« خدا(ص) فرمود:

كرد و عبداالله بن معقل و عبداالله بن مسعود را آورد و حديث را از پيامبر(ص)، 
  ). 360ق، ص1409(خطيب بغدادي، »بيان كرد

اندازد تا حديثش داراي وسايط كمتري وسط سند ميدر اين نمونه، اباسعد البقال، سه نفر از 
  باشد. 4تا رسول خدا(ص) شود و جز احاديث با سند عالي

   هاي مختلف تدليس در حديثگيري گونهلشك. 3-3
د، كننتر ميشان را نزد مردم مقبولمدلسّان، گاه با مخفي كردن طرق حديثي خود، حديث

آورده شده است. اين گونه تدليس، داراي  5تدليس صيغبندي انواع تدليس، به نام كه در تقسيم
ها؛ عمر بن علي بن عطاء مقدمي است، كه بسيار تدليس هاي فراواني است، كه از جمله آننمونه
و » حدثنا«يا » سمعت«گفت: الزبير، نخست ميةكرد. او در هنگام روايت، از اعمش و عرومي

ابن حجر عسقلاني،  ؛227تا، صبي برد(سيوطي،يم را مماند و يكي از دو نااندكي خاموش مي
  ). 51-50ق، ص1403

كند، شروع مي» سمعت و حدثنا«وقتي عمر بن علي بن عطاء، حديث خود را با الفاظ 
شود، سماع، در بين طرق حمل تر شناخته ميبرد و حديث او با ارزششنونده گمان سماع، مي

، »أنبانا« ،»أخبرنا«، »حدثنا«اگر راوي يكي از الفاظ حديث، بهترين و بالاترين نوع تحمل است و 
  ). 209تا، صبي شود(قاسمي،را به كار گيرد، شكل سماع معلوم مي» قال لنا«و » سمعتُ«

لي كنند، واستفاده كرده و گمان سماع را براي شنوندگان ايجاد ميمدلسّان از اين لغات سوء
شود، راوي حتي شيخ حديث را نديده است؛ گاهي اوقات، وقتي از جزئيات ماجرا پرسيده مي

زهري! از او پرسيدند، آيا زهري خودش براي  مقدمه گفت:مانند سفيان بن عيينيه. او روزي بي
اي؟ ايت كرده است؟ وي، در جواب چيزي نگفت، دوباره پرسيدند: آيا خودت از او شنيدهتو رو

  پس سفيان بن عيينيه جواب داد: 
ز ام، من اام، حتي از كسي كه زهري برايش گفته است نيز نشنيدهنه نشنيده«

، 1326ابن حجر عسقلاني، »(عبدالرزاق و از معمر و معمر از زهري شنيده است
  ).224تا، صو سيوطي، بي 405، ص6ج
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 كه ندكدر جاي ديگر، سفيان بن عيينه از عمرو بن دينار از حسن بن محمد، روايتي نقل مي
  پرسد: مردي از او مي

اي؟ گفت: مرا واگذار و حديث را فاسد اي ابامحمد، آيا از عمرو بن دينار، شنيده«
خلد از ابن جريج از گويد: مرا علي بن مديني از ضحاك بن منكن، و در ادامه مي

  ). 360- 359ق، صص1409(خطيب بغدادي، »عمرو بن دينار، روايت كرده است
او  كه ازكند و تا قبل از ايندر اين روايت، سفيان بن عيينيه، سه شيخ خود را حذف مي

سؤالي شود، بر سند اول خود پابرجاست و حتي فاش شدن سند اصلي حديثش را دليل بر افساد 
دهنده آن است كه در آن دوره مفهوم حديث صحيح، بين داند. اين مسأله نشانيحديث خود م

  مردم به درستي مرسوم نبوده است.
معاذ بن معاذ، درباره اشعث بن عبدالملك العمراني البصري كه از طبقه دوم بوده است، 

  گويد: مي
 ردشاز اشعث، شنيدم كه هر چه شما را از حسن بصري روايت كردم، فقط سه مو«

  )97، ص2ج تا،انصاري خزرجي، بي»(بردام و آن سه مورد را نام ميرا شنيده
شود، بيشتر از سه مورد است و او ولي وقتي روايات اشعث از حسن بصري، بررسي مي

كه همه احاديثش را از شيخش شنيده باشد، به انگيزه كثرت روايت از يك شيخ آورده بدون اين
  ت.است و اين همان تدليس اس

  گويند: مي اشنمونه ديگر، هشيم بن بشير واسطي، از اتباع تابعين است كه اصحاب او درباره
خواست بدون تدليس برايمان روايت در مجلسي او را ملاقات كرديم و او مي«

گفت: من اين حديث كرد، در حالي كه در اول هر حديث ميكند، او ما را املاء مي
 آيا امروز شما را فلاني شنيدم، وقتي فارغ شد گفت: را از فلاني، از فلاني و از

مي وتدليس كردم؟ گفتيم: نه. گفت: امروز هر چه براي شما حديث گفتم، از د
 »شايسته است اين تدليس را، تدليس عطف بناميم« گويد:حافظ مي». امنشنيده

  ). 100، ص 7تا، جو انصاري خزرجي، بي 605ص تا،بي (حاكم نيشابوري،
دهد كه تدليس چقدر مخفي است و گاه تا در اين داستان، هشيم، به اصحابش نشان مي

  زماني كه خود راوي اقرار به تدليس نكند، ديگران متوجه آن نخواهند شد. 
برخي از مدلّسان، بدون اين كه امكان ديدار شيخ را داشته باشند، از شيخ، حديث نقل 

اين موضوع خبر داشته باشند به احاديث ايشان گوش فرا كه از كنند و مردم عامه بدون اينمي
  گويد: دهند. ابن حبان، در كتاب خود درباره بشير بن المهاجر الغنوي ميمي



  105    گيري تدليس در حديثبر شكل مردم ها و عقايد عامهتأثير حكومت

 ان،ابن حب»(كند و اين تدليس استكه انس را نديده است، از او روايت ميبا اين«
  ).6885، ش98، ص 6، ج1393

ان كردند و حديثش، روايت را از ثقه بيان ميمدلسّان با تغيير سند و حذف شيخ ضعيف
گرفت و اين همان چيزي است كه در مورد وليد بن مسلم آمده كه هيثم بن مقبول مردم قرار مي

كني؟ پرسيد: چگونه؟ گفت: از اوزاعي از آيا حديث اوزاعي را فاسد مي گويد:خارجه به او مي
كني، در اوزاعي از يحيي بن سعيد روايت ميكني، از اوزاعي از الزهري و از نافع روايت مي

شود؛ عبداالله بن نافع الاسمي بين او و الزهري و حالي كه غير از تو بين اوزاعي و نافع داخل مي
  گويد: ابراهيم بن مرة بين او و يحيي بن سعيد. هيثم بن خارجه در پاسخ مي

 شوند، پسر ميشود، احاديث منكهنگامي كه از مثل اين قوم ضعيف روايت مي«
  ). 97، ص1389عراقي، »(ها را ساقط كن و روايت اوزاعي را از ثقات نقل كنآن

شد چيزهايي از ضعفا روايت مي«گويد: ابن حبان درباره عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي مي
كرد و در هر حالي از احوال، احتجاج به رواياتش جايز ها را تدليس و از ثقات نقل ميو او آن

). با نگاه به زندگي مدلّسان، كساني كه در سندشان شيوخ 97، ص2، ج1393حبان، ست(ابنني
  6كنند، كم نيستند.ضعيف را حذف مي

ته كنند يا به نسبتي ناشناخگاه از ترس متهم شدن توسط مردم، اسم شيخ خود را پنهان مي
 شود. سخاوي اينباط مينمايند. اين از داستان بخاري براي شيخ الذهلي استناو را معرفي مي

  كند: داستان را چنين بيان مي
محمد بن «بار ديگر  خوانده، »محمد« را در رواياتش بخاري شيخ الذهلي يك بار«

دّ به پدر ج» محمد بن خالد« ديگر دهد و باربه جدّ او نسبت مي ناميده و »عبداالله
  ). 238، ص1ق، ج1424(سخاوي،  »دهداو نسبت مي

 شد، او از تصريحشيخ الذهلي، حتي مانع نماز خواندن اصحابش نزد بخاري ميدر حالي كه 
ق، 1424كرد(سخاوي، ترسيد و اسم وي را در رواياتش مخفي مينام بخاري توسط خودش مي

  توان پنهان كاري شيخ الذهلي را ترس از عقايد مردم نيز دانست.). البته مي240، ص1ج

  حاديثكاري در نقل و ضبط اپنهان. 3-4
هاي ديگر تدليس نزد برخي از محدثان، پنهان كردن صغر سن استاد بود. در واقع، از نمونه

كرد، بي اشكال اگر محدثي از شيخي كه به لحاظ سني از خودش كوچكتر است، روايت مي
). ولي افرادي مانند سليمان الاعمش، سفيان الثوري و بقيه 364ق، ص1409 بود(خطيب بغدادي،

). حارث بن ابي اسامه، 364ق، ص1409دادند(خطيب بغدادي، د مثل اين كار را انجام ميبن الولي
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در روايتش از ابي بكر عبداالله بن محمد بن عبيد بن سفيان حافظ شهير كه صاحب تصانيف 
جا از عبداالله بن عبيد جايي ديگر حارث، از او بزرگتر است و در يك زيادي است، در اين روايت

، 1ق، ج1424كند(سخاوي،سفيان و باري ديگر از ابي بكر الاموي روايت مي از عبداالله بن
  ). 369ص ق،1409و خطيب بغدادي،  363-362صص

توان، ديدگاه جامعه، فرار از سنگيني نگاه يكي از علل پنهان كاري صغر سن استاد را مي
ست. در حالي كه اين كند، دانمردم و گريز از سخن مردم كه پيرمردي از مرد جواني روايت مي

ديانت و حميّت در اخبار است و بايد از هر كسي علمت را فرا  غرض دور از موجبات عدالت،
  ).358ق، ص1409 اي از همان فرد، بازگويي(خطيب بغدادي،گرفته

هاست و مردم كوركورانه، به صرف سخن منشأ بيشتر اين عقايد مردم، جهل و ناداني آن
اهل علم در طول قرون متمادي، كه رغم ايندادند. عليث گوش ميپيامبر بودن به احادي

د؛ انشناسايي حديث سره از ناسره، كردههاي فراواني در جهت شناخت رجال حديث و بازتلاش
زدند و در روزگاري كه كثرت و ولي مدلسّان صحنه را باز ديده و به تدليس احاديث دست مي

  رسيدند.ر جلب توجه بوده، از اين طريق به شهرت مينقل روايت براي مردم يكي از ابزا
هاي اي از دوره پر از فراز و نشيب حديث و سنجش نرخ اعتبار نوشتهبا بازخواني گوشه
تي هايش به قضاوهاي تدليس با همه پيچيدگيتوان در رابطه با انگيزهحديثي مسلمانان، مي

  ها قابل دفاع هستند؟ت و يا برخي از آنهاي مدلسّان مذموم اسپرداخت؛ كه آيا همه انگيزه

  گيرينتيجه
اي تدليس، در لغت به معناي پنهان كاري است و در اصطلاح، به تلاش عامدانه و فريبكارانه

هاي بدست آوردن آن، انجام هاي موجود در سند حديث يا روشكه به انگيزه پنهان كردن كاستي
زرگان مذمت شود و نزد بلي شيوخ و اسناد تقسيم ميشود. تدليس، به دو قسم كگيرد، گفته ميمي

  اند.شده و آن را عملي ناپسند دانسته
 حالشرحالحديث است و در مورد ةهاي درايگرچه مبحث تدليس، يكي از مباحث كتاب

ها اباند؛ ولي در اين كتها به معرفي مدلسّان پرداختههايي نوشته شده است و در آنمدلسّان كتاب
رغم علل انگيزشي برخي از محدثان، به سمت تدليس اشاره نشده است. علي به بررسي

مدلسّان آن را راهكاري  اما هايي كه در كتب درايه الحديث نسبت به تدليس شده است،مذمت
  اند.دانستهپنهان كاري مي هرگونهبراي 

حديثي) را به خود  هنري، حق دخالت در همه جوانب(فرهنگي، خواه خلفا،سياست تماميت
ند كردمخالفت، برخورد مي هرگونههاي از آن در تاريخ ثبت شده است. خلفا، با داد و نمونهمي
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ن تريگرفتند. يكي از مهمو محدثان براي ذكر حديث، از مخالفان حكومت در تنگنا قرار مي
خواستند نام ايشان را از تاريخ پاك كنند. اند كه به هر طريقي ميبيت(ع) بودهحكّام، اهل مخالفان

شد و اين عملكرد خشن حاكمان در مقابل برد، مجازات ميهر محدثي كه نامي از ايشان مي
(ع)، بيتبيت(ع)، محدثان را بسيار ترسانده بود و در آن دوران نه تنها دوستي و محبت اهلاهل
شد، بلكه نقل حديث از ايشان جرمي نابخشودني بود كه گاه قتل، لفت با حكاّم محسوب ميمخا

 گونه احاديث كه داراي شيخبرگشت آن بود؛ از تدليس شيوخ، راهي براي بيان اينمجازات بي
  شد.استفاده مي منفور حكّام بودند،

از  مردم به موالي، كه عضويعقايد عامه مردم بر تدليس مدلّسان، تأثير بسزايي داشت. نگاه 
رغم اين جايگاه پايين ها، عليتر از اعراب بود. آننگاهي پست و پايين جامعه آن روزگار بودند،

اجتماعي و سياسي، در فراگيري علم و دانش از پيشتازان بودند و جايگاه والاي علمي ايشان، در 
و گنگي در لغت موالي را بهانه قرار شد و برخي از محدثان وجود عجمه جامعه ناديده گرفته مي

  كردند.داده و نام ايشان را با تدليس در احاديث وارد مي
شد كسي كه حديث بيشتري از آن حضرت بيان كند، نفوذ سخنان پيامبر(ص)، باعث مي

رو مدلسّان، تدليس را راهي براي بيان حديث تر باشد. از اينتر، عزيزتر و گراميبين مردم آگاه
از پيامبر(ص) دانستند. ايشان با مخفي كردن طرق حمل حديث خود، تغيير كنيه شيخ،  بيشتر

رار بردند. تدليس راهي براي فشان را بالاتر ميتغيير سند و يا حذف برخي از شيوخ، آمار حديث
هاي منفي مردم بوده است. برخي از محدثان نيز براي پنهان كردن صغر سن استاد از ديدگاه

  كردند.ر از متهم شدن توسط مردم، تدليس ميحديث و فرا
ردند كحكّام و مردم، دو ضلع ديگر مثلث مدلسّان بودند و مسلماً محدثان در خلأ زندگي نمي

هاي سياسي و عقايد مردم كه براي بيان احاديثشان، ايشان و براي فرار از تنگناهاي جامعه، اختناق
 شدند. مدلّسان، نيرنگ وامري مذموم بود، متوسل ميدادند، به تدليس كه را تحت فشار قرار مي

اي دادند و گاه شهرت و مقبوليت عامه را به هيچ بهانهكاري را به راستي و صدق ترجيح ميپنهان
اي، زهد و تمرين دادند و در حقيقت، پاك و درست زندگي كردن در هر دورهاز دست نمي

  نبوده و نيست.زيادي نياز دارد و اين قانون مخصوص محدثان 
كردند، بررسي شرايط دوران تابعيان و تأثيرات حكّام و مردم بر مدلسّان و احاديثي كه نقل مي

 اشد.هاي كور و تاريك اين ماجرا بباعث بازگشايي اين مسأله به صورتي جديد و بازيافتن نقطه
بندي و من به تقسيتواسياسي، فرهنگي و تاريخي مدلّسان، مي حتي با دقت در زندگي اجتماعي،

  .هاي ايشان رسيدبندي انگيزهدرجه
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شيوه ست خود به كار نبرد و تظاهر به دريافت حديث از  شمندتر و مطمئندارند، در جاي در سيوطي، بياي ارز تا، تر كند(

  ).222، ص1جق،1424و سخاوي،  228ص ،1ج
  جامع التصيل. لتدليس و علايي،تعريف اهل التقديس بمراتب موصوفين با ر.ك ابن حجرعسقلاني،. 6 
  

 نامه:كتاب

 .قرآن كريم .1

قات )،1393محمد بن حبان بن احمد( ابن حبان، .2  هند: خان، ديمحمد عبدالمع تحقيق ،كتاب الث
 آباد. دريبح هيالمعارف العثمانةريدا

 سياهل التقد فيتعر ق)،1403بن محمد بن احمد( يابوالفضــل احمد بن عل ،يحجر عســقلان ابن .3
 .عمان: مكتبه المنار ،يوتيعاصم بن عبداالله القر قيتحق ،سيبالتدل نيبمراتب الموصوف

 .هيالمعارف النظام رهيهند: دا ،بيالتهذ بيتهذ )،1326(ـــــــــــــــــــ   .4

 .دارصادر: روتياحسان عباس، ب قيتحق ،يطبقات الكبرم)، 1968محمد( ،يسعد كاتب واقد ابن .5

 .يلبنان: دارالفكرالعرب ،و عصره و آراؤه و فقهه اتهيمالك؛ ح )،تايمحمد(ب ابوزهره، .6

 : دارالمعرفه.روتيباحمد صقر،  قيتحق ،نييمقاتل الطالب)، تايابوالفرج(ب ،ياصفهان .7

ــون سيالتدل )،تاي(بحماد بن محمد خزرجي الســعدي، انصــاري .8 المنوره: مجلة  نهي، مدو المدلس
 الجامعة الإسلامي.

ش تيقم: كتابخانه آ ،هيعلم الدرا يف هيالرعا ق)،1408(يبن عل نيالد نيز ،يعامل يجبع .9  ياالله مرع
 چاپ اول. ،ينجف
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قاهره:  ،نيمعظم حســ ديســ قيتحق ،ثيعلوم الحدةمعرف )،تايمحمد بن عبداالله(ب ،يشــابورين حاكم .10
 .يمكتبه المتنب

 دارصادر.: روتي، بمعجم البلدانم)، 1995بن عبداالله( اقوتي ،يحمو .11

 .هي: دارالكتب العلمروتيب ،هيعلم الروا يف هيالكفاق)، 1409(ياحمد بن عل ،يبغداد بيخط .12

 .دارالقلم :روتيب ،مفردات الفاظ القرآن)، 1412بن محمد ( نيحس ،ياصفهان راغب .13

ــتگار، .14 به صــحاح  سيتدل يابيراه يهانهيزم ي(بررســ ثيدر حد سيعلل تدل)، 1381(زيپرو رس
 مدرس. تيدانشگاه ترب تهران: دكترا، نامهاني، پاسنت)گانه اهلشش

سلام خيتار)، 1333( ،يجرج دان،يز .15 سه مطبوعاتتهران جواهر كلام، يترجمه عل ،تمدن ا س  ي: مو
 . ريركبيام

 قي، تحقاعلام النبلاء ريســ ق)،1405ابوعبداالله محمد بن احمد بن عثمان( نيشـــمس الد ،يذهب .16
 الارناووط، مؤسسه الرساله. بينظرشع ريز نياز محقق يمجموعه ا

 .: دارالمعرفهروتيب ،يمحمد بجاو يعل قيتحق ،نقدالرجال يالاعتدال ف زانيم)، 1382(  .17

شرح الف ثيفتح المغ ق)،1424محمد بن عبدالرحمن( ،يسخاو .18 س يعل قيتحق ،ثيالحد هيب  نيح
 .مصر: مكتبه السنه ،يعل

تهران: انتشارت تمدن  ،ي، ترجمه منصور انصارعرب قبل از اسلام خيتار )،1380(زيعبدالعز سالم، .19
 .يرانيا

ـــ .20 لد ،يوطيس بدالوهاب  قيتحق ،يالنواو بيشــرح تقر يف يالراو بيتدر )،تاي(بنيجلال ا ع
 .ه،ي: دارالكتب العلمروتيب ف،يعبداللط

سماع ،يصنعان .21 سن ليمحمد بن ا ض)، تاي(بيح محمد  قيتحق ،الانظار حيتنق يالافكار لمعان حيتو
 .هي: المكتبه السلفنهيمد د،يعبدالحم نيالد ييمح

س .22 شق)، 1409محمد بن حسن( ،يطو صطفو قي، تحقمعرفه الرجال) اري(اختيرجال ك  ،يحسن م
 .مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد

ضل ز ،يعراق .23 س ميعبدالرح نيالد نيابوالف شرح مقدمه ابن  ضاحيو الا دييالتق )،1389(نيبن الح ب
 .هيمكتبه السلف :نهيمد عبدالرحمن محمد عثمان، قي، تحقصلاح

  .يالتراث العرب اءي: داراحبغداد، العرب قبل الاسلام خيتار يالمفصل ف)، تايجواد(ب ،يعل .24

تهران: دانشگاه  ،هيعلم الدرا يدراسات ف)، 1388محمدحسن( پور،يصانع ؛اكبريعل ،صفتيغفار .25
 .سمتامام صادق(ع) و 
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سم .26 صطلح الحد ثيقواعد التحد)، تاي(بنيمحمد جمال الد ،يقا ب : دارالكتروتيب ،ثيمن فنون م
 .هيالعلم

ـــ .27  اءي: داراحروتيب ،بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار ق)،1403محمد باقر( ،يمجلس
 .،يالتراث العرب

سفيابوالحجاج  ،يمز .28 سفيبن عبدالرحمن بن  و سماء الرجال يالكمال ف بيتهذق)، 1400(و  ،ا
 .: موسسه الرسالهروتيب بشار عواد معروف، قيتحق

محمد  قيتحق ،مروج الذهب و معادن الجوهرق)، 1403(نيبن حســ يابوالحســن عل ،يمســعود .29
 : دارالمعرفه.روتيب د،يعبدالحم نيالد ييمح

طا .30 لد ،جيبن قل يمغل  ،اســماء الرجال يالكمال ف بياكمال تهذ ق)،1422( نيابوعبداالله علاء ا
مه بن ابراه قيتحق ـــا عادل بن محمد و ابومحمد اس فاروق الحد جا: يب م،يابن عبدالرحمن   ثهيال

 .للطباعه و النشر

 .يبيج يهاكتاب يجا: شركت سهام يب ،هينهضت شعوب)،  1354(يعل نيحس ممتحن، .31

ــور( نيمجدالد ،يديمؤ .32 : مني ،جوامع العلوم و الآثار يلوامع الانوار ف ق)،1421بن محمد بن منص
 .ي(ع) للدراسات الاسلامتيبمركز اهل

صطلحات اهل الاثر يشرح نخبه الفكر ف )،تايبن محمد(ب يعل ،يقار يهرو .33 ده و ابوغ قيتحق ،م
  دارالارقم.لبنان:  م،ينزار تم ثميو ه ميمحمد نزار تم قيتعل
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Revision of the Effect of Governments and People's 
beliefs on Dissemblers 

 
Akram Heydari11 
Parviz Rastegar12 
 
The history of hadith has come a long way. Hadith which should be 
the source of jurisprudence, in some occasions, its narration was 
banned and in some other situations freed .This is while the rigors of 
the rulers continued towards the narrators and the Hadiths, and the 
Hadith's opponents have not had the right to narrate hadith. Some 
dissemblers, despite being despicable, have described it as a way to 
escape expressing their traditions. In the meantime, popular beliefs 
about mullahs, and on the other hand their far-reaching judgments 
should not be the yardstick for assessing hadiths among rational 
people. Some narrators of hadiths were driven the way of narrating 
hadiths to the satisfaction of the people. By doing so, they lowered the 
validity of hadithic writings. This article seeks to examine a corner of 
the history and consider the influence of governments and people on 
dissemblers, by indicating a modern way of judging hadiths and a new 
model for distinguishing hadiths, and even categorize these hadiths. 
 
Keywords: Criticism of Hadith, Subreption, Dissembler, Government, 
People's Opinions. 
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